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چكيده
دستيابى به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه در سال 1404 و تبديل جمهورى اسلامى 
از كشــورى در حال توســعه به كشــورى توســعه يافته، ضرورت ها و اقدام هاى متنابعى را مى طلبد. يكى از 
الزامات تحقق اهداف گفته شــده، ايجاد امنيت اســت. امنيتى كه زمينه هاى لازم براى شكوفايى هر چه بيشتر 
نظام اســلامى را فراهم نمايد. در مقاله حاضر تلاش شــده اســت تا نقش امنيت اجتماعى به عنوان مهم ترين 
ركن و منبع امنيت و در ذيل آن، هويت به عنوان شــاخصه اصلى امنيت اجتماعى مورد بررســى قرار گرفته و 
راهكارهاى حفظ هويت ملى و در نهايت ارتقاى امنيت اجتماعى به منظور دستيابى به جامعه اى امن تر مورد 
بررســى قرار گيرد. در چارچوب نظرى مقاله نيز از دو رويكرد امنيتى مكتب كپنهاگ و ســازه انگارانى چون 

الكساندر ونت استفاه شده است.
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مقدمه
4جمهورى اسلامى ايران در سال 1404 كشورى توسعه يافته است كه جايگاه اول اقتصادى، 
علمى و فناورى را با حفظ هويت اسلامى و انقلابى در منطقه خواهد داشت. ايران افق 1404

الهام بخش ملت هاى مظلوم و ســتمديده جهان اســلامى خواهد بود كه در كنار ثروت ها و 
منابــع بى كران خود از اســتضعاف و اســتكبار و به تعبير ديگر ضعــف هويتى خود به عنوان 
كشــورى اسلامى رنج مى برند. بديهى اســت رسيدن به اين جايگاه و تبديل كشور به نمادى 
بــراى هنجار ســازى و الگو بردارى، اقتضائــات و الزاماتى را نياز دارد كــه يكى از آن ها و 
شــايد مهم ترين آن، امنيت مى باشــد. در روايتى از پيامبر اكرم (ص) ارتباط ايمان و امنيت 
به صورتى ظريف اين چنين بيان شــده اســت: «ألَمُْؤْمنُِ مَنْ امَنِهَُ الناّسُ عَلى امَوْالهِِمْ و انَفُْسِهِمْ»  
مؤمن كســى اســت كه مردم او را بر جان، مال و خون خود امين مى دانند (هندى: 150). به 
عبارت ديگر مؤمن كســى اســت كه جان و مال و خون مردم از دست او در امان است. اگر 
چنين نباشــد، اطلاق واژه مؤمن بر وى صحيح نيســت. از نظر واژه شناســى نيز،«أمن» يعنى: 
آرامــش نفس و زوال خوف و «ايمان» يعنى: تصديق آنچه كه همراه أمن اســت (راغب، 25

6و 26). بنابرايــن اصل معناى ايمان به امنيت بر مى گــردد و همان گونه كه امنيت بهترين و با 
ارزش ترين نعمتى اســت كه خداوند براى انســان ها در نظر گرفته اســت، ايمان نيز كه منشأ 
اصلى امنيت و عبارت از اطمينان، آرامش و امنيت درونى اســت، اصلى ترين ســرمايه و اميد 
بشــر قلمداد مى گردد و چنان چه اين نعمت از وى ســلب شود، هيچ چيزى نمى تواند جاى 

آن را در قلب انسان پر كند. 
اهميــت امنيت در متون دينى نيز مورد توجه بوده و آيات و عبارات زيادى در قرآن كريم 
دلالــت بر اهميت و ارزش ويژه امنيت دارد. با دقت در اين آيات مى توان دريافت كه مقوله 
امنيت چنان جايگاه رفيع و بلندى دارد كه خداوند ويژگى زندگى مطلوب وعده داده شــده 
َّذِينَ آَمَنوُا  ُ ال به مؤمنان را جايگزينى امنيت به جاى ترس و وحشــت معرفى مى كند. «وَعَدَ االلهَّ
ننََّ لهَُمْ  َّذِينَ منِْ قبَلْهِِمْ وَليَمَُكِّ َّهُمْ فيِ الأÙرْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ ال الحَِاتِ ليَسَْــتخَْلفَِن منِكُْمْ وَعَمِلوُا الصَّ
كُونَ بيِ شَــيئْاً وَمَنْ  َّهُمْ منِْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَنْاً يعَْبدُُوننَيِ لاَ يشُْــرِ لنَ َّذِي ارْتضََى لهَُمْ وَليَبُدَِّ دِينهَُــمُ ال
كَفَرَ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ هُمُ الفَْاسِــقُونَ» «خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى 

ِ ِ

شايســته انجام داده اند وعده مى دهد كه قطعاً آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد، همان 
گونــه كه به پيشــينيان آنها خلافــت روى زمين را بخشــيد و دين و آيينى را كــه براى آنان 
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پســنديده، پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت و ترسشــان را به امنيتّ و آرامش مبدّل مى كند؛ 
آن چنان كه تنها مرا مى پرســتند و چيزى را شريك من نخواهند ساخت و كسانى كه پس از 
آن كافر شــوند، آنها فاسقانند (نور: 55). در نظر قرآن ريشه امنيت در ايمان نهفته است و اين 
هم در حوزه فردى و هم در جوامع و اجتماعات جارى است. فرد بى ايمان و جامعه بريده از 

معنويات هرگز به امنيت حقيقى دست نخواهد يافت.» 
از سوى ديگر «ايمان» و «امنيت» هر دو از يك ريشه هستند. واژه «امن» در مجموع 789 بار 
در قرآن كريم به كار رفته است. از اين تعداد 44 مورد به صورت فعل و اسم ثلاثى مجرد (از 
مصدرأمن) و مابقى (به جز يك مورد «أوتمن» كه فعل ماضى مجهول اســت از باب افتعال) 

همگى از باب افعال (از مصدر ايمان) مى باشد.  
در ادبيــات مربــوط به امنيت نيز، تا قبل از ســال 1980 و به خصــوص قبل از چاپ كتاب 
«مردم، دولت ها و هراسِ» بارى بوزان، امنيت مساوى با قدرت و به طور اخص قدرت نظامى 
3بود. تحول اساســى در مفهوم امنيت در ســال 1983 و با انتشــار كتاب اخير صورت گرفت. 
تلقــى از مفهوم امنيت كه در گذشــته فقط  عينى گرايى مطلق بــود با دخالت دادن مفاهيم و 
ســاختارهاى ذهنى در برداشت از امنيت و گسترش حوزه امنيت از دولت ها به ساير واحدها 
مثل اجتماع، دچار تغيير شــد (Mcsweeney,1999: 68). بوزان امنيت اجتماعات بشــرى 
را به پنج دســته؛ نظامى، سياســى، اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى تقسيم كرد و به گونه 
خــاص تر امنيت اجتماعى را وارد مفاهيم امنيت كرد. بارى بوزان امنيت سياســى را به ثبات 
ســازمانى دولت ها، نظام هاى حكومتى و ايدئولوژى هاى مشروعيت دهنده به آن ها، امنيت 
اقتصادى را به دسترســى به منابع و بازارهاى لازم براى حفظ سطح قابل قبولى از رفاه، امنيت 
زيســتى را به حفظ محيط محلى جهانى به عنوان زيســتگاه بشرى، امنيت نظامى را به توانايى 
هاى تهاجمى و دفاعى مســلحانه دولت ها و برداشــت آن ها از مقاصد يكديگر و ســر انجام 
امنيت اجتماعى را كه موضوع مورد بحث اين نوشــتار مى باشــد، بــه قابليت حفظ الگوهاى 
ســنتى زبان، فرهنگ، مذهب و هويت و عرف ملى با شــرايط قابل قبولى از تحول معنا كرده 
اســت. اما آنچه كه در تعريف بوزان قابليت اهميت بيشــترى دارد، تلقى وى از مفهوم هويت 
به عنوان ركن مهم امنيت اجتماعى و برساخته شدن اين مقوله است. امرى كه وى را به سازه 

انگارانى چون «الكساندر ونت» نزديك كرده است. 
به هر روى آنچه در اين پژوهش بررسى شده است مسئله هويت ملى و راهكارهاى ارتقاى 
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آن و توسعه امنيت اجتماعى است.  
اما فرضيه تحقيق اين اســت كه «امروزه تأمين امنيت ملى در وهله اول مستلزم وجود امنيت 
اجتماعى اســت و راه استقرار امنيت اجتماعى حفظ ارزش ها، هنجارها، خودباورى و اتكاى 
به خود و در نهايت حفظ هويت ملى مى باشــد. اگر چه تهديدهاى هويتى در گذشــته بيشتر 
قومــى، مذهبى، زبانى و ... و از اجتماعات داخلى كشــورها بــود اما در حال حاضر آنچه كه 
هويت هاى ملى را تهديد مى كند، پديده جهانى سازى و تلاش براى جايگزينى ارزش هاى 

هويتى ليبراليستى و ظهور هويت جديد غربى مى باشد.» 

مفاهيم
• امنيت

تعاريف مختلفى از امنيت ارائه شــده است كه به برخى از مهم ترين آن ها اشاره مى شود. 
لارونــى مارتين امنيت را «تضمين رفاه آتى» تعريف كرده اســت (بــوزان، 1991: 31). والتر 
ليپمــن در بيــان تعريف امنيت معتقد اســت كه «هر ملتى تا جايى داراى امنيت اســت كه در 
صورت عدم توســل به جنگ مجبور به رها كردن ارزش هاى محورى نباشــد و چنانچه در 
معــرض چالش قرار گيرد بتواند با پيروزى در جنگ، آن ها را حفظ كند» و در نهايت ولفرز 
در تعريف مفهوم امنيت اين گونه مى نويســد: «امنيت در معناى عينى آن يعنى فقدان تهديد 
نســبت به ارزش هاى كسب شــده و در معناى ذهنى يعنى فقدان هراس از اينكه ارزش هاى 

مزبور مورد حمله قرار گيرد.» 

• امنيت اجتماعى
امنيــت اجتماعي توانايــي جامعه براي حفظ هويت، منافع و ويژگي هاي اساســي خود در 
برابر شــرايط متحول و تهديدها و نيز توانايي ارتقاي وضعيت اجتماعي به ســمت ارزش ها و 

آرمان هاي جامعه است.

• هويت
هويت در عمل به معنى شناســايى و شناســاندن اســت، يعنى انســان ها «خود» را در برابر 
«ديگرى» شناسايى كرده و بر همين اساس خود را به ديگران نيز مى شناسانند. بنابراين هويت 
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به معنى «چه كسى بودن» از نياز انسان به شناخته شدن و معرفى شدن به چيزى يا جايى نشأت 
مى گيرد. ... هويت تعريفى اســت كه فرد از خود و وجود خود مى كند و به پرســش هايى 
چون «چيســتم» و «چه مى خواهم» پاســخ مى دهد و از طريق هويت به ابعاد شخصيت خود، 

نوعى هماهنگى و انسجام نسبى مى بخشد (عليخانى،1386: 342).

مبانى نظرى
مكتب كپنهاگ اصطلاحى اســت كه بيل مك ســوئينى (Bill Mc Sweeney) بر آثار 
De) دوويلد ،(Ole Weaver) الى ويور ،(Barry Buzan) و نقطــه نظرات بارى بــوزان

Wild) و ديگران به كار برده اســت. اين مكتب با توجه به اينكه كاملاً بر مطالعات امنيتى 
استوار گشــته، جزء اولين رهيافت هايى است كه در راســتاى پايه گذارى جايگاهى مستقل 
براى مطالعات امنيتى مى باشد. به عبارتى مكتب ياد شده، مطالعات امنيتى را كه از ويژگى هاى 
دوران جنگ ســرد مى باشد از دايره تنگ نظامى خارج ساخته و به آن ابعاد مختلف بخشيده 
اســت. نظريه پردازان اين مكتب به ويژه بارى بوزان در كتاب «مردم، دولت ها و هراس» كه 
به عنوان جامع ترين تحليل نظرى در مورد مفهوم امنيت در روابط بين الملل شناخته مى شود، 

به بررسى علمى موضوع امنيت توجه زيادى كرده اند (ابراهيمى، 1386: 440).
نگاهى به مبانى هستى شناسى مكتب كپنهاگ اهميت مطالعه دولت و فرد در مسائل امنيت 
هســتى شناسانه را روشــن مى سازد. از ســويى دولت به عنوان يك ويژگى جمعى مى تواند 
يك ســطح تحليل براى مطالعه امنيتى باشــد ، از ســوى ديگر امنيت فردى نيز خود مى تواند 
در نگــرش فوق مطالعه شــود، چرا كه ديگــر دولت تنها موضوع و ميدان دار امنيت نيســت 
و بر همين اســاس اســت كه بوزان براى نخســتين بار اصطلاح امنيت اجتماعى را در كتاب 
«مــردم، دولت ها و هراس» به كار برده اســت. امنيت اجتماعى از نظر بوزان به حفظ ويژگى 
هايى اشــاره دارد كه بر اســاس آن، افراد خود را به عنوان عضو يك گروه اجتماعى قلمداد 
مــى كنند يا به عبارتى بــا جنبه هايى از زندگى فرد ارتباط پيدا مــى كند كه هويت گروهى 
6: 76).  نكته اى كه به بخش ديگر نگاه هســتى  او را شــكل مى دهد (نبوى و همكاران، 1389
شناســانه اين مكتب مربوط است، نگاهى است كه به عينى بودنِ صِرف امنيت معتقد نبوده و 
اعتقــاد بــه دخيل بودن تصورات ذهنى در آن دارد.  بوزان و ويــور معتقدند كه امنيت كاملاً 
برســاخته تصور آدميانى اســت كه در اجتماع زندگى مى كنند. آن ها همچنين عنصر هويت 
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را وارد مطالعــه خــود مى كنند و قائل به توزيع مادى قدرت نيســتند و به مؤلفه هاى فرامادى 
هم مى انديشند. از نظرآن ها دو واژه حاكميت و هويت نقش مشتركى را در تعريف «تهديد 
وجودى» بازى مى كنند. براى يك دولت، حاكميت يك تعريف وجودى است چرا كه اگر 
حاكميت را از آن جدا كنيم ديگر دولت تعريف نمى شــود و شبيه آن در مورد هويت است 

كه اجتماع بدون هويت تعريف وجودى ندارد (ابراهيمى، 1386: 443).
آن ها معتقدند هويت با روندها ساخته مى شود و اينكه به طور عينى و كاملاً از پيش ساخته
باشــد را رد مى كنند. هويت افراد در اجتماع مشــخص مى شــوند، زيــرا جوامع به تهديدها
عكس العمل نشان مى دهند يعنى هويت خويش را انتخاب و از آن دفاع مى كنند. به عبارت
ديگر، مكتب كپنهاگ با امنيت هســتى شناســانه، هويت را در موقعيت هاى خاصى به عنوان
يــك موضوع امنيتى و به عنوان يك امر قابل تغيير انگاشــته و نشــان مى دهد كه هويت در

اجتماع ساخته مى شود (پيشين، 443).
اهميت مســئله هويت از ديــدگاه نظريه پردازان مكتب كپنهاگ به حدى اســت كه آيور 
8نيومن در مقاله اى با عنوان (هويت و ظهور جنگ)  با اشــاره به مقاله الى ويور در سال 1998

كه مفهوم امنيتى شــدن را وارد ادبيات امنيتى كرد، مى نويســد: «اگر حاكميت را از دولت و 
هويت را از اجتماع بگيريم، ديگر بقايى براى آنان متصور نيست». (پيشين، 449)

همچنين آنتونى گيدنز مى گويد: «هويت، منبع معنا براى كنشگران است. انسان با احساس
عدم هويت، احســاس عدم امنيت هم خواهد داشــت. احســاس امنيت براى آدمى به قدرى
ضرورت دارد كه براى تأمين آن، چه بسا حاضر باشد به آزادى هم پشت پا بزند.» (عليخانى،

(42 :1386
بوزان و ويور همچنين معتقدند كه ارتباطات انسانى و نقش هنجارها مهم و تأثيرگذار است. 
به عبارتى با توجه به مســئله هنجار اســت كه هويت و امنيت رابطه اى دو سويه پيدا مى كند. 
تقريباً تمامى اعضاى مكتب كپنهاگ بر اين عقيده اندكه زبان، تاريخ، فرهنگ و حتى نژاد و 
مرزهاى سياسى در تعيين هويت و سپس امنيت اجتماعى و به تبع آن امنيت ملى مهم هستند. 
به اين ترتيب مى توان گفت تأكيد بر ارزش ها، هنجارها هويت و امنيت اجتماعى از سوى 
اعضاى مكتب كپنهاگ، واجد نوعى هستى شناسى سازه انگارانه است كه بر خلاف مكاتب 

مادى گرا، علاوه بر دولت به عنوان كنشگر اصلى، به ساير كنشگران نيز توجه دارند. 
آنتونى گيدنز مى گويد: هويت، منبع معنا براى كنشــگران اســت. انســان با احساس عدم 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


139

هويت، احساس عدم امنيت هم خواهد داشت. احساس امنيت براى آدمى به قدرى ضرورت 
دارد كه براى تأمين آن چه بسا حاضر باشد به آزادى هم پشت پا بزند (پيشين، 42).

بــه تعبيــر ديگر، تأكيد بر مقولــه هويت و دو بعُدى نگرى عينــى و ذهنى امنيت در مكتب 
كپنهاگ، آنان را به ســازه انگاران نزديك ســاخته اســت. بنابراين با توجه به فصل مشترك 
مكتب كپنهاگ و نظريه ســازه انگارى كه همان «هويت» است، به بررسى بيشتر مقوله هويت 

از ديدگاه سازه انگارى خواهيم پرداخت.

هويت ها؛ پويا و متعامل 
موضوع هويت ها برجســته ترين نكته در نظريه سازه انگارى مى باشد. هويت عبارت است 
از فهــم ها و انتظــارات در مورد خود كه خاص نقش اســت. هويت ها به طــور هم زمان به 
گزينش هاى عقلانى قوام مى دهند و اين الگوهاى هنجارى هستند كه به آن ها شكل مى دهند. 
هويت ها را نمى توان به شــكلى ماهوى يعنى جداى از بســتر اجتماعى آن ها، تعريف كرد. 
آن ها ذاتاً امورى رابطه اى هســتند و بايد به عنوان مجموعه اى از معانى تلقى شــوند كه يك 
كنشــگر با در نظر گرفتن چشم انداز ديگران يعنى به عنوان يك ابژه اجتماعى به خود نسبت 

مى دهد (كرمى، 1383: 365).
هويت هاى اجتماعى، برداشــت هاى خاصى از خود را در رابطه با ســاير كنشــگران نشان 
مى دهند و از اين طريق منافع خاصى توليد مى كنند و به تصميم هاى سياســت گذاران شكل 

مى دهند.
بنابراين هويت اجتماعى مشخص مى سازد كه هويت از «ديگرى» نشأت گرفته است، يعنى 
اينكه هويت جمعى به صورت منفى تعريف مى شود. يك فرد از آن حيث فرانسوى به شمار 
مى رود كه آمريكايى، آلمانى و ... نيســت. ما خودمان را به عنوان ما شناسايى مى كنيم به اين 
دليل كه از آن ها متمايز هســتيم. تشــابه و يكنواختى اى كه در هويت ما از طريق توســل به 

ديگرى محقق مى شود، هويت مستمر را تأييد و تصديق مى كند (پيشين، 170ـ 167).
در حقيقت، هويت سرچشمه معنا و تجربه براى مردم است. همان طور كه كالهن مى نويسد: 
«ما هيچ مردم بى نامى نمى شناسيم، هيچ زبان يا فرهنگى سراغ نداريم، كه بين خود و ديگرى، 
ما و آن ها، تمايز برقرار نســاخته باشــد... شناســايى خويشــتن- كه همواره نوعى برساختن 
محســوب مى شــود، صرف نظر از اينكه تا چه حد همچون يك كشف احساس شود- هرگز 
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به طور كامل از داعيه هاى شــناخته شدن به طرق خاص به وسيله ديگران جدايى پذير نيست.» 
(كانت، 1380: 22)

از ســوى ديگر، برخى نگرش ها هويت را امرى ثابت، ازلى و غير قابل تغيير مى شمارند كه 
هم زمان با تولد آدمى پديد مى آيد و به مرگ او با پايان مى رسد؛ مانند رنگ پوست، زبان و 

دين. در اين برداشت، آدمى وارث و نگهبان هويت خود شمرده مى شود.
به بيان ديگر، هويت سازه انگارانه نه فقط ازلى انگارانه1 و از پيش داده شده2 است ونه فقط

ابزارانگارانه3. 
در برخــى ديگر از نگرش هــا نيز، آدمى مقهور هويت ازلى خود نيســت؛ بلكه مى تواند به
اقتضاى تشخيص و مصلحت خويش نسبت به تثبيت، تصحيح و تغيير هويت خود اقدام كند.
در اين نگرش، هويت ابزار كار و موضوع انتخاب آدمى اســت و به فراخور اســتفاده اى كه
دارد، قابل دخل و تصرف اســت. هويت مدرنيستى، نمونه اى از نگرش ابزارانگارانه به هويت
اســت كه طى آن افراد و گروه ها حاضر مى شــوند به خاطر مصلحتى والاتر، هويت از پيش

موجود و معين خود را دستكارى و حتى انكار كنند.
اما هويت در نگرش سازه انگارانه نه متصلب و ازلى است و نه سيال و نسبى. ونت با اين تعبير
از هويــت، مرز خود را از عقلانيت گرايان (كــه هويت را مفروض و معين در نظر مى گيرند)
و پست مدرنيســت ها (كه قائل به نسبيت و سياليت هويت هستند) جدا مى كند؛ يعنى هويت
ســازه انگارانه هم حامل مايه هاى ثابت و هم پذيراى معناها و اشــكال پوياســت. در اين معنا،
هويت بازيگران همواره در حال پوســت انداختن و بازتعريف است و سخن گفتن از هويتى

مفروض و غير قابل تغيير، غيرممكن مى باشد (نصرى، 1385: 721).
در تحليل ســازه انگارانه امور، كنش تا حدود چشــمگيرى تابع شناخت و دانش است. هر
بازيگــرى به عنوان حامل يك هويت، فهم و انتظار ويژه اى از خود دارد و مناســبات خود با
ديگران را بر اســاس همان فهم و نقش شــكل مى بخشد. از طرفى هر بازيگر در رابطه با ساير
بازيگران و درباره آن ها برداشــت هاى خاصى دارد و بر اساس همين برداشت ها (كه ممكن
اســت كاملاً غير واقعى باشند) اســت كه منافع خاصى توليد كرده و سياست گذارى مى كند.
نوع و ميزان تعامل ميان بازيگران تا حدود زيادى تابع اين تفسير است كه چه كسى خودى و

1- Primordial
2- Pregiven
3- Instrumental
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كدام بازيگر، دگر ماست. ونت بيان مى كند كه «خود» براساس برداشتى كه از وضعيت دارد، 
نشــانه هايى براى «ديگرى» مى فرســتد و «ديگرى» اين نشــانه را بر مبناى برداشت خودش از 
وضعيت تفســير كرده و بر اساس اين تفسير علامتى به «خود» مى دهد و «خود» پاسخ مى دهد 
و در اين تعامل اســت كه هويت خود و ديگرى به عنوان دوســت يا دشــمن يا رقيب شكل 

مى گيرد (مشيرزاده، 1384: 332).
بنابرايــن اعمال اجتماعى فرايندهاى علامت دادن تفســير و پاســخ اند كه در بســتر آن ها 
شناخت مشترك خلق مى شــود و يادگيرى اجتماعى رخ مى دهد. كنشگران با مشاركت در 
معانى جمعى، هويت كســب مى كنند و اين هويت گرايش هاى انگيزشى و رفتارى آن ها را 
به وجود مى آورد. به بيان ديگر، عامل شــكل دهنده رفتارهاى كنشگران، هويت ها هستند كه 

نه فقط متفاوت اند كه متحول نيز هستند. 
همچنيــن فرايندهايى نظيــر هنجارها هويت بازيگران داخلى را تحــت تأثير قرار مى دهند. 
از ســوى ديگر از طريق روندهاى تعاملى تكرارى، هويت ها و انتظارات نســبتاً ثابتى در مورد 
يكديگر ايجاد مى شــود كه بدين ترتيب، ســاختارهاى اجتماعى پديد آمده و حفظ مى شود 
و فرصــت ها و انتخاب ها را محدود مى كند. از اين رو، آن ســاختارهاى هويت و منافعى كه 
ايجاد شــده اند، به ســادگى تغيير نمى كنند، چرا كه نظام اجتماعى به يك واقعيت اجتماعى 

عينى تبديل مى شود. 
دامنه تغيير هويت ها نيز از نظر ونت حدودى دارد، به طورى كه او آن ها را «نســبتاً ثابت» 
مى داند و معتقد اســت كه «هويت ممكن اســت در مقابل تغيير مقاومت كرده و يا به سختى 
تغيير كند، اما هويت ها در دل ســنگ حك نشــده اند». مطابق ديدگاه سازه انگاران، تغيير و 
پويايى هم حدودى دارد و هويت ها شامل برخى عوامل غيراجتماعى و فيزيكى نظير جغرافيا، 
قوميت و زبان هســتند كه در مقابل تغيير مقاومت مى كنند. اما همين بنيادهاى ثابت مى تواند 

در زمان هاى متفاوت مرجعى براى شكل گيرى نوعى متفاوت از هويت شوند. 
در هر حال آنچه كه واضح و مســلم است اين اســت كه هويت ها برساخته مى شوند. براى 
برســاختن هويت ها هم از مواد و مصالحى چون تاريخ، جغرافيا، زيســت شناســى، نهادهاى 
توليــد و بازتوليــد، خاطره جمعى، رؤياهاى شــخصى، دســتگاه و جهاز قــدرت و وحى و 
الهام هاى دينى استفاده مى شود. اما افراد، گروه هاى اجتماعى و جوامع تمامى اين مواد خام 
را مى پروراننــد و معناى آن ها را مطابق با الزامات اجتماعى و پروژه هاى فرهنگى كه ريشــه 

يت
 هو

ى و
ماع

اجت
ت 

امني
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى

142

در ســاخت اجتماعى و چارچوب زمينى - مكانى آن ها دارد، از نو تنظيم مى كنند. بنابراين، 
هويت ها براى تضمين ســطوحى از قابليت پيش بينى و نظم، امرى ضرورى به شمار مى آيند. 
توقعات پايدار ميان دولت ها مســتلزم هويت هاى بين الاذهانى اســت كه به ميزان كافى براى 
تضمين الگوهاى رفتارى قابل پيش بينى، ثبات داشــته باشــند. جهان بدون هويت ها، جهانى 

آشفته، پراكنده و غير مطمئن است كه حتى از هرج و مرج نيز خطرناك تر است. 
هويــت ها ســه كاركرد ضرورى در يك جامعه انجام مى دهند: بــه ما و ديگران مى گويند 
كه چه كســى هستيم، دربردارنده مجموعه خاصى از منافع يا اولويت ها و فرصت هاى اقدام 
در قلمــروى خاص و در ارتباط با بازيگرانى خاص هســتند. هويت يك مجموعه، اولويت ها 
و اقدام هاى متعاقب آن را بيان مى كند و يك مجموعه، ديگران را مطابق با هويتى كه براى 
آن هــا قائل اســت، درك مى كند و در عين حال به طور هم زمــان، هويت خود را از طريق 

عملكرد اجتماعى روزانه بازتوليد مى كند.
در نگرش ســازه انگارانــه، هويت ها به عنوان يك منبع اساســى بــراى منافع ملى، برخى 
اقدام ها را مشــروع و برخى را نامشــروع مى ســازند. به عنوان مثال هويت اسلامى آزادى را 
تا حدى مجاز مى داند كه در چارچوب شــرع مقدس باشــد اما هويت ليبراليستى چارچوب 
آزادى ها را بى حد و حصر تعريف مى كند. دليل آن هم برداشــتى اســت كه از هنجارها در 

جوامع مختلف وجود دارد. 
هويت ها نه ثابت هســتند و نه شــبيه يكديگر؛ هويت ها همواره در حال گفتگو و مبادله با 
يكديگرنــد و از طريق اجتماعى پديد آمده و حفظ مى شــود كــه فرصت ها و انتخاب ها را 

محدود مى كند (كرمى، 1383: 171).
بنابراين از نظر الكساندر ونت، هويت به موارد زير خلاصه مى شود:

1- هويت ها از قبل وجود ندارند و برساخته مى شوند. 
2- هويت ذاتاً امرى نسبى و رابطه اى است. در نتيجه اهميت يك هويت خاص و تعهد به 

آن امرى ثابت نيست.
3- هويت ها بنيان منافع هستند و منافع مستقل از زمينه اجتماعى وجود ندارد. در هر موقعيت 

تجربه شده اى، معناى آن ها و در نتيجه، منافع مربوطه ساخته مى شوند. 
4- معانى جمعى قوام بخش ساختارهايى هستند كه به كنش هاى ما سازمان مى دهند.

5- كسب هويت ناشى از مشاركت در اين معانى جمعى است.
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اكنون با توجه به شناختى كه نسبت به هويت پيدا نموديم، به جامعه خودمان باز مى گرديم. 
آيا هويت ما در طول تاريخ دســتخوش تغيير و دگرگونى شــده است؟ اگر تغييرى در مبانى 
هنجــارى و هويتى مــا به وجود آمده در كدام دوره ها بوده و اصولاً چه دســته بندى هويتى 
مى توان براى جامعه ما تعريف كرد؟ اين ها پرسش هايى هستند كه بايد به آن ها پاسخ داده 

شود.

هنجارها، پايه هاى هويت
از ديد سازه انگاران هويت ها توسط هنجارها، تعاملات و فرهنگ ها ايجاد مى شود. هنجارها 
نيز كنش هاى كنشــگران را هدايت مى كنند، يعنى انتظارات بين الاذهانى مشترك و مبتنى بر 

ارزش ها در مورد رفتارها. 
در نتيجه كنشــگر از ديد آن ها انســان جامعه شــناختى و ايفاكننده نقش اســت و نه انسان 
اقتصــادى. از ايــن منظر، تصميــم گيرندگان بر اســاس هنجارها و قواعد كه خــود مبتنى بر 
پيشــينه اى از عوامل ذهنى، تجربه تاريخى ـ فرهنگى، و حضور در نهادهاست، تصميم گيرى 
مى كنند. هنجارها هســتند كه رفتار مناسب را تعيين مى كنند و در نتيجه، كنشگران بر اساس 
«منطق زيبندگى يا تناســب» عمل مى كنند. از اين منظر، هنجارها تابع كنشــگران نيستند بلكه 
به اين منافع شــكل مى دهند. به علاوه، تأثير آن ها فقط در حد تشويق يا تحديد كنش (يعنى 
تأثيرى تنظيم كننده) نيســت، بلكه تأثيرى تكوينى است يعنى اهداف كنشگران را مشروعيت 

مى بخشند و در نتيجه آن ها را تعريف مى كنند.
از سوى ديگر، از نگاه سازه انگاران، قدرت يك هنجار بستگى به دو ويژگى دارد:

1- بر تشابه آن، بدين معنا كه چه تعداد از بازيگران يك نظام اجتماعى، پيش بينى ارزشى 
مشتركى از يك رفتار دارند؛

2- بــر صراحت و دقت آن، بديــن معنا كه يك هنجار تا چه انــدازه دقيق مى تواند رفتار 
متناسب و مقتضى را از رفتار نامتناسب و نابجا تميز دهد.

اما در ارتباط با ويژگى اول، قدرت الزام يك هنجار بســتگى به ميزانى دارد كه از ســوى 
واحدهاى درون يك نظام اجتماعى به طور مشــترك استفاده مى شود. به عنوان مثال اگر در 
جوامع اســلامى حجاب را به عنوان يك هنجار در نظر بگيريم، به ميزانى كه افراد از پوشش 
اســتفاده مى كنند، هنجار دچار ضعف يا قدرت مى شود. اگر اتفاق نظر زيادى بر استفاده از 

يت
 هو

ى و
ماع

اجت
ت 

امني
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى

144

اين هنجار وجود داشــته باشد، بديهى است نه تنها اين هنجار به نوعى مصونيت و مشروعيت 
ايجاد مى كند، بلكه خود به خود ديگران را نيز ملزم به پذيرش اين هنجار مى كند و بالعكس. 
دومين ويژگى قدرت يك هنجار، صراحت آن است، بدين معنا كه پيش بينى هاى رفتارى 
ناشى از هنجارها، همواره به يك اندازه دقيق نيستند. تا حد قابل ملاحظه اى، دقت و صراحت 
آن ها بستگى به بيان رسمى دارد و يا براى نمونه به معاهده هاى نوشته شده مربوط مى گردند. 
از منظر يك ســازنده گرا، تأثير يك هنجار نه تنها بستگى به تشابه و همانندى آن دارد، بلكه 
وابسته به صراحت خود نيز مى باشد. يك پيش بينى غير صريح رفتارى، اين امكان را مى دهد 
كه حيطه وســيعى از انتخاب هاى رفتارى، متناســب و مقتضى توجيه شــود، بنابراين اين امر 
ســبب خواهد شد كه بازيگران به ســختى بتوانند در قالب يك نظام اجتماعى تشخيص دهند 
كه چه زمانى يك هنجار نقض شده است. در نهايت، هنجارهاى غير صريح، معيارى مناسب 
براى رفتار شايسته و مقتضى نيســتند، بنابراين به عنوان متغير مستقلى در تبيين رفتارهاى يك 
جامعه قابل قبول نمى باشند. از منظر اين نظريه، تأثير بيشتر يك هنجار، منجر به پذيرش بيشتر 
بازيگران در يك ســامانه (سيستم) اجتماعى و استفاده اشــتراكى هنجار مربوطه خواهد شد. 
در چنين شــرايطى، امكان تميز رفتار مناسب از نامناسب به طور دقيق ترى امكان پذير است. 

(فلاحى،1380: 188)
باز مى توان به مثالى در اين زمينه اشــاره كرد، اگر در تصويب قانونى همه راه هاى ممكن 
براى قانون شــكنى بسته شــود يا به تعبير ديگر قانون مصوب، شفاف، روشن و موضع گيرى 
صريحى داشــته و از ابهام به دور باشــد، نقض آن علاوه بر اينكه ســريعاً مشخص مى گردد، 

منجر به تفسيرهاى گوناگون نيز نخواهد شد.
اما آخرين نكته اى كه در مورد هنجارها مى توان اشــاره كرد، هنجارهاى داخلى و فراملى 
اســت. شــدت و ضعف پذيرش هنجارهاى داخلى با فراملى متفاوت است. گاه ممكن است 
غلبــه هنجارهاى فراملى در مورد كشــورى صدق كند و گاه نيــز هنجارهاى اجتماعى. براى 
نمونه به هنجارهاى غالب بين المللى اشــاره مى شــود كه در پوشــش حقوق بشــر و در نهان 
ليبراليســم غربى بر هنجارهاى داخلى حاكم مى شــود. در هر حال به ميزان قوت هر يك از 
هنجارهاى داخلى و بين المللى، يكى بر ديگرى مسلط مى شود. اما زمانى كه هر دو هنجار در 
وضعيتى يكســان قرار گيرند و يا تزاحم و تضادى ميان آن دو ايجاد شود، اين امر به صورت 

يك بحران بالقوه و حتى بالفعل متبلور مى گردد (پيشين: 186).
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ما و هويت ملى
هويت فرايند پاسخگويى آگاهانه هر فرد به يك دسته سؤال ها در مورد خودش مى باشد؛ 
از گذشــته اش كه او چه كســى است، كجا بود، چه بود، چه هست و به چه قبيله، نژاد يا ملت 
تعلق دارد، منشــأ ابتدايى و اصلى اش كجاست و در تمدن جهان چه نقشى داشته است(باوند، 
1377: 10) و هويت ملى به معناى احساس تعلق و وفادارى به عناصر و نمادهاى مشترك در 
اجتماع ملى(جامعه كل) و در ميان مرز هاى تعريف شــده سياســى است. مهم ترين عناصر و 
نمادهاى ملى كه سبب شناسايى و تمايز مى شوند، عبارتند از: «سرزمين، دين و آيين، آداب و 
مناســك، تاريخ، زبان و ادبيات، مردم و دولت». به عقيده يوسفى در درون يك اجتماع ملى 
ميزان تعلق و وفادارى اعضا به هر يك از عناصر و نمادهاى ياد شــده، شدت احساس هويت 

ملى آن ها را مشخص مى سازد (يوسفى، 1380: 17).
اغلب محققان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه چهار ركن مهم و عمده هويت ملى در ايران

از گذشته هاى دور عبارتند از:
• جغرافيا و سرزمين با نوسان هاى ميان فلات ايران با مناطق كوهستانى آن

زبان فارسى با همه تغييرهايى كه در اثر آميزش با زبان هاى تركى، مغول و عربى داشته  ز•
است.

• تاريخ گذشته كشور ما
• دين اسلام به عنوان ركن اصلى و درون مايه اصلى اين هويت

جغرافيا  •
هويتّ ملىّ هر ملتّ در درجه نخســت زاييده محيط جغرافيايى آن ملتّ است و فلات ايران 
بدون  ترديد گاهواره هويتّ ايرانى اســت. اماّ اينكه ايران  از چه هنگام آغاز شده، باور عمومى 
تاكنون بر اين  بوده كه ايران با پيدايش حكومت هخامنشــى در ميانه قرن ششــم پيش از ميلاد 
پديدار شــده اســت (مجتهد زاده، 1385: 10). همة ايرانيان از دوران باستان تاكنون در فلات 
ايران زندگى كرده اند و مرز هاى جغرافيايى اين فلات هويت بخش مكان و بوم زيســت آنان 
مى باشد. آنان در اين مكان خود را يافته اند و طى قرن ها با نوسانات زيست محيطى آن خود را 
تطبيق داده اند. از همين روست كه احساس تعلق به يك منطقه خاص و به تعبير ديگر، هويت 
سرزمينى باعث شركت اقشار مختلفى از اقليت ها در جنگ تحميلى عراق عليه ايران مى شود. 
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• زبان فارسى
زبان و ادبيات پارسى جزئى لاينفك از هويت ملى كشور ما محسوب مى شود. به گونه اى 
كه اگر چه از گذشته اى  دور  اقوام با زبان هاى مختلف محلى و غير فارسى در ايران ساكن 
بوده اند، اما زبان فارسى به عنوان زبان رسمى و مورد قبول جامعه برگزيده شده است. اهميت 
حفظ زبان فارســى به عنــوان نماد فرهنگى و يكــى از مظاهر هويت ملى به گونه اى اســت 
كــه مقام معظم رهبرى ضمــن نكوهش تلاش ها براى تغيير خط فارســى در دوران طاغوت 
مى فرمايند: «ما در كشــور خودمان در وابســتگى و اضمحلال هويــت در مقابل بيگانگان تا 
آنجا پيش رفتيم كه افراد برجســته اى خجالت نكشيدند و پيشنهاد تغيير زبان و خط فارسى را 
دادند! البته روى تغيير زبان كمتر كار كردند؛ اما براى تغيير خط فارســى - خط يك كشــور 
يكى از نقاط برجســته و از شــاخص هاى مهم فرهنگى هر كشور است - در همين روزنامه ها 
و مطبوعات دوره  طاغوت در كشــور ما علناً و صريحاً مطلب نوشــتند، دفاع كردند و حرف 
زدنــد كه ما خط فارســى را تغيير بدهيم.» (بيانات در جمع كاركنان ســازمان صدا و ســيما، 

 (1383/02/28
و يا در جاى ديگر با اشاره به تلاش دشمنان براى از بين بردن عزت نفس ملت مى فرمايند: 
«حتى كار را به جايى رســاندند كه يك وقتى گفتند: بايد خط فارســى را تغيير بدهيم! ببينيد 
چقدر يك ملت بايد از استقلال و عزت نفس دور شده باشد كه جرات كنند كسانى بگويند 
خطت را تغيير بايد بدهيد. خط فارســى كه هزار سال ميراث علمى ما با آن نوشته شده است، 
ايــن را عــوض كنيم، تغيير بدهيم، خط اروپايى ها را بياوريــم و از آن ها تقليد بكنيم؛ كار را 
به اينجا رســانده بودنــد. امام آمد اين روح حقارت را گرفت و در طول پانزده ســال نهضت 
امــام تا پيروزى انقلاب و از روز پيروزى انقلاب به نحو ديگرى تا ده ســال عمر بابركت آن 
بزرگــوار، دائــم روح خودباورى را در اين ملت دميد: شــما مي توانيد، ما مي توانيم، شــما 
قادريد، شــما بزرگ ايد، شما قدرتمنديد.» (بيانات در بيســتمين سالگرد رحلت امام خميني 

(ره)، 1388/03/14)
پاسداشــت زبان فارســى به عنوان يك عامل هويتى براى رهبر معظم انقلاب به حدى مهم 
اســت كه آرزو مى كنند آينده علم و دانش هم با ارجاع به اين زبان باشد. «آن  روزى را بايد 
دنبال كنيم كه اگر در دنيا دانشــمندى خواست يك نظريه علمى را بفهمد، بشناسد، حل كند 
و با يك اختراع آشنا شود، مجبور شود زبان فارسى را ياد بگيرد.» ( بيانات در ديدار گروهي 
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از مخترعان و نوآوران جوان كشور، 1384/01/30)
از اين مقوله كه بگذريم، پيوندى اســت كه ميان زبان فارســى و مذهب شــيعه برقرار شده 
اســت. اهميت اين زبان در رواج مكتب اســلام و مذهب شــيعه از زبان استاد شهيد مطهرى، 
خود گوياى هنجارى هويت ساز براى مليت ايرانى است.  «اگر زبان فارسى از ميان رفته بود 
ما امروز آثار گرانبها و شاهكارهاى  اسلامى ارزنده اى همچون «مثنوى» و «گلستان» و «ديوان   
حافظ» و «نظامى» و صدها اثر زيباى ديگر كه در سراسر آن ها مفاهيم اسلامى و قرآنى موج 

مى زند و پيوند اسلام را با زبان فارسى جاويد ساخته اند، نداشتيم.» (مطهرى، 1359: 93)

تاريخ  ت•
تاريخ و سرنوشت مشترك نيز از ديگر مؤلفه هاى هويت ملى است. فرهنگ و تمدّن ايرانى 
يكــى از كهن ترين و ريشــه دارترين فرهنگ هــا و تمدّن هاى جهان اســت، اگر كهن ترين و 
ريشه دارترين نباشد. نيم نگاهى به اين پيشينه بيانگر اين است كه ايران قبل از اسلام جامعه اى 
متمدن با صبغه مذهبى اســت. جالب است كه در طول تاريخ 6000 ساله ايران نيز نشانه اى از 

(135 بت پرستى مشاهده نشده است (زاهد، 1384:

• اسلام
عنصر دين در ايران سير تكاملى خود را از توجه به توحيد و سپس زرتشتى گرى تا رسيدن 
به اسلام و مذهب شيعه طى نموده است. اما فرا آمدن اسلام و گسترش آن در فلات ايران اثر 
ژرفى بر اين كشــور، به عنوان يك قدرت سياســى و يك  هويتّ نهاد. اين رويداد بزرگ اثر 
فرهنگى و مدنى  گســترده اى بر ايران گذارد. اســلام، دينى تازه و پر نيرو به ايران هديه كرد. 
7: 17) وجود احساســات مذهبى و تركيب تقريباً نود و هشــت درصدى  (مجتهــد زاده، 1385
مســلمان مردم ايران و تحولاتى كه اين دين در طول تاريخ ايران به وجود آورده، مؤيد اين 

ادعاست كه اسلام ركن هويت ملى ايران تلقى مى شود. 
بــه بيــان ديگر اجداد ما عناصر اصيل ملى ما را با دين تطبيــق داده اند و آنچه را از آداب و 
رســوم قومى مان كه با دين تعارض نداشته حفظ كرده اند. تلفيق دين در ساير عناصر هويتّ 
ملى به قدرى شديد است كه موجب يگانگى روحانى و جسمانى در هويتّ تاريخى را سبب 
3: 133). اكنون اگر بخواهيم مقوله دين را در برساختگى هويت ملى  شــده است (زاهد، 1384
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بررسى كنيم، بايد به هنجارهاى مكتب تشيع و نقشى كه در احياى هويت ملى ما به خصوص 
پس از انقلاب اسلامى ايفا كرده است، بپردازيم اما ضرورت دارد قبل از آن به طور مختصر 
به دليل پذيرش دين اســلام از سوى ايرانيان عصر ساســانى اشاره نماييم. اگر چه همان گونه 
كه گفته شــد، سراســر تاريخ ايران عارى از بت پرستى بوده اســت، اما مراجعه به بسيارى از 
مكتوبات تاريخى اين نكته را عيان مى سازد كه آموزه هاى دينى در نزد بسيارى از سلاطين، 
تنها ابزارى براى فريب مردم بوده اســت. جامعه طبقاتى انوشيروان دادگر و ماجراى تحصيل 
پســر كفاش كه از طبقه پايين بود، گواهى بر اين مدعاســت. از سوى ديگر همراهى موبدان 
به عنوان نمايندگان دين، با پادشــاهان و مشاركت آنان در ظلم و ستم حكام و بى توجهى به 
خواست هاى مردمى و تفسير به رأى دين، زمينه را براى ورود اسلام آماده مى كند و بر همين 
مبناست كه حمله مسلمانان به ايران عصر يزدگرد ساسانى  - با وجود نابرابرى فاحش سپاهيان 
ايران و اســلام - به پيروزى بدون دردسر مسلمانان منجر شــده و بساط ساسانيان برچيده مى 
شود. ايرانيان پذيراى اسلام شده و دين جديد به سرعت در ميان مردم گسترش پيدا مى كند. 
دكتر عبد الحســين زرين كوب مى نويســد: «رژيم ساســانى به اندازه اى نزد عامهّ روستاييان و 
پيشه وران و اصناف منفور شده  بود كه حتىّ مصيبت تهديد بيگانه هم حسّ  وفادارى به آن را 
در كســى تحريك نكرد». به اين ترتيب اســلام به عنوان عنصر اصلى هويت ملى معرفى شد. 
اگر چه تا زمان صفويان به دلايل گوناگون، نقش مذهب در هويت كم رنگ تر شــد و اين 
موضوع تا زمان صفويان و اعلام رســمى تشيع به عنوان مذهب رسمى ادامه يافت اما با ظهور 
صفويــان، مذهب بار ديگر جانى دوباره گرفت. هنجارهاى هويتى بر اســاس مذهب تعريف 
شــده و علما به تشريح ابعاد مختلف مذهب شــيعه پرداختند. در رژيم سابق هم تلاش بر اين 
بود تا از عناصر ملى هويت ايرانى، عنصر تاريخ باســتان برجســته شــده و از آن بهره بردارى 
شــود و در واقع ملى گرايى به عنوان تنها نماينده اين عنصر هويت ايرانى معرفى شــود. همين 
بى توجهى و غفلت از ســاير عناصر هويت ملى مثل مذهب موجب واكنش شــديد نيروهاى 
اجتماعى و ســرانجام بسيج سياسى اين عنصر و سرنگونى شــاه گرديد. مقام معظم رهبرى با 
اشــاره به مكتب بــه عنوان عنصر هويتى از بــاور ها و فرهنگ ها نيز نام بــرده و مى فرمايند: 
«هويت ملى هم كه مى گوييم، مليت در مقابل دين نيست، بلكه هويت ملى هر ملت، مجموعه  
فرهنگ ها و باورها و خواست ها و آرزوها و رفتارهاى اوست. يك ملت مذهبى، يك ملت 
موحد، يك ملت مؤمن و يك ملت معتقد به پاكان درگاه الهى و اهل بيت پيغمبر است؛ اين 
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جزء فرهنگ و هويتشان است؛ هويت ملى كه مى گوييم، شامل همه  اينها هست؛ اينها را حفظ 
كنيــم. حالا براى تغيير بخش هاى غلــط، كارهاى غلط و راه هاى غلط، تلاش و پويايى لازم 

است.» (ديدار با دانشجويان،  1385/08/18)
معظــم له ضمن اشــاره به نظام جمهورى اســلامى و برســازى هويت جديد مــى فرمايند: 
«جمهــورى اســلامى، جهت را صد و هشــتاد درجه تغييــر داد. ملت ايران احســاس هويت 
مي كند؛ هويت اســلامى كه هويت ايرانى هم نشــات  گرفته  از همين هويت اســلامى است. 
احســاس مي كند كه ايران اسلامى همان هويت گمشده اى است كه بايستى اين ملت دوباره 
آن را به دســت بياورد و بر اساس آن، آرمان هاى خود را معين و برنامه ريزى كند و تلاش و 
مجاهدت خود را شــكل دهد. اين كارى اســت كه ملت ما به خوبى انجام داده است و دارد 

انجام مي دهد.» (بيانات در ديدار مردم شهرستان كازرون، 1387/02/16)

انقلاب اسلامى، هنجار سازى هويتى
همان گونه كه پيش از اين نيز در بخش مبانى نظرى تحقيق اشــاره شد، دو عامل عمده در 
شــكل گيــرى و دوام هنجارها نقش دارند؛ اول قدرت الزام هنجارهــا و به تعبير ديگر ميزان 
اســتفاده از هنجارها در درون يك واحــد اجتماعى مانند جامعــه، دوم صراحت هنجارها يا 
داشــتن دامنه تعريف معين از هنجارهاى تعريف شــده. بنابراين با عنايت به دو موضوع فوق، 

هنجارهاى هويت ساز نظام جمهورى اسلامى معرفى مى شوند:

عدالت •
يكي از هنجارهاى موجود در مكتب شيعه، عدالت خواهي است. تعاريف مختلفي از عدل 
ارائه شــده است. آنچه به اين بحث مربوط مي شود، مفهوم اجتماعي عدل است. عدل به اين 
معنــا، در مقابــل ظلم قرار مي گيرد. شــهيد مطهري يكي از انواع عــدل را اين گونه تعريف 
مي كنند: «عدل عبارت اســت از رعايت حقوق افراد و اعطا كردن به هر ذي حق، حق او را. 
معني حقيقي عدالت اجتماعي بشــري، يعني عدالتي كه در قانون بشــري بايد رعايت شود و 
افراد بشــر بايد آن را محتوم بشمارند، همين معني است.» (ابوطالبى، 1384: 11). از نظر شيعه 
احراز عدالت براي تصدي مســئوليت هاي اجتماعي مانند حكومت، امامت جمعه و جماعت، 
قضاوت و... لازم است. بنابراين اگر رأس جامعه و كارگزاران عادل باشند، عدالت به درستى 
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در قوانين مشــخص شــده و حد و مرزها تعريف شده باشــد، بنابراين نگرانى از بابت اجراى 
عدالت وجود نخواهد داشــت. شــيعيان، امامان معصوم (عليهم الســلام) را بارزترين مصداق 
عدالت مي دانند. پذيرش اصل عدل، همواره زمينه ساز حركت هاي عدالت خواهانه در ميان 
شيعيان بوده است. از همين منظر است كه يكى از مهم ترين و شايد اهم هدف و هنجار مورد 
نظر انقلاب اسلامى  عدالت بوده است. عدالتى كه به ايجاد فرصت هاى برابر براى تمام آحاد 
جامعــه خواهد انجاميد. اهميت موضوع به حدى اســت كه بنيان گــذار انقلاب از واژه هايى 
چون جنگ «فقر و غنا» كه مظهر تقابل كوخ نشــينان، پابرهنگان، زاغه نشينان و طبقه محروم 
و مستضعف بر عليه كاخ نشينان، دنيا گرايان و رفاه طلبان به شمار مى آيد، استفاده مى كنند. 
عدالت از نظر ايشــان زمانى محقق مى شود كه حكومتى برقرار شود كه به همه جامعه امكان 

استفاده از منابع را داده و كشور را در اختيار عده اى خاص قرار ندهد.
«ما عدالت اسلامى را مى خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم. اسلامى كه راضى نمى شود
حتى به يك زن يهودى كه در پناه اســلام است تعدّى بشود. اسلامى كه حضرت امير- سلام
االله عليه- مى فرمايد براى ما چنانچه بميريم ملامتى نيســت، كه لشــكر مخالف آمده اســت و
فــلان زن يهوديهّ اى كه معاهد بوده اســت خلخال را از پايش درآورده اســت ما يك همچو
اســلامى كه عدالت باشد در آن، اســلامى كه در آن ظلم هيچ نباشد، اسلامى كه آن شخص
اوّلش با آن فرد آخر همه در ســواء در مقابل قانون باشــند، در اسلام آن چيزى كه حكومت
مى كند يك چيز است و آن قانون الهى. پيغمبر اكرم هم به همان عمل مى كرده است؛ خلفاى
او هــم به همان عمل مى كردند؛ حالا هم ما موظّفيــم كه به همان عمل كنيم. قانون حكومت
مى كند. شخص هيچ حكومتى ندارد. آن شخص ولو رسول خدا باشد، ولو خليفه رسول خدا

باشد، شخص مطرح نيست در اسلام ... ( صحيفه نور، جلد 9: 425)
و يــا مــى فرمايند: «ما كــه مى گوييم حكومت اســلامى، مى گوييم حكومــت عدالت، ما
مى گوييم يك حاكمى بايد باشد كه به بيت المال مسلمين خيانت نكند، دستش را دراز نكند
بيت المال مســلمين را بردارد، ما اين يك مطلب را مى گوييم. اين يك مطلب مطبوعى است
كه در هر جامعه بشــرى كه گفته بشود، براى هركس گفته بشــود، از ما مى پذيرند» (پيشين،
3جلد 3: 510) «جمهورى اســلامى معنايش اين اســت كه عدالت باشد.»(پيشين، جلد 9: 21)

مقــام معظم رهبرى نيز از عدالت به عنوان مهم ترين ارزش نام برده و مى فرمايند: «عدالت و 
عدل، مهم ترين ارزش در جامعه اســت: «بالعدل قامت الســموات والارض(195)»؛ آسمان و 
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زمين به عدالت وابســته اســت؛ نظام اجتماعى هم به عدالت وابسته است. اگر عدالت نباشد، 
هيچ چيز در جامعه نيســت... عدالت كه نباشــد، امنيت هم در خدمت طبقه  مرفه و برخوردار 
و سوءاســتفاده چى است. اگر عدالت نباشــد، همه  خيرات به يك طرف مى رود.» (بيانات در 

ديدار مسؤولان دستگاه قضايى كشور، 1377/04/07)              

• استقلال
از واژه استقلال برداشــت هاى متفاوتى مى توانيم داشته باشيم. يك برداشت اين است كه 
كشورى مستعمره نباشد، استعمار در آن كشور حضور نداشته باشد و در واقع وابستگى نداشته 
باشــد كه به آن اســتقلال سياســى مى گويند. در همين زمينه مقام معظم رهبرى مى فرمايند: 
«براى يك ملت، ســم بزرگ عبارت اســت از وابســتگى؛ و پادزهر اين سم، عبارت است از 
خودآگاهى، اســتقلال فكرى، استقلال علمى، روى پاى خود ايستادن، خود را اداره كردن و 

خود را محتاج ديگران نديدن.» ( بيانات در ديدار گروهي از مخترعان، 1384/01/30)
اما همان گونه كه معظم له هم اشــاره نموده اند، مى توان گفت استقلال واقعى در استقلال 
فكرى اســت. اگر كشــورى بتواند زمينه لازم را فراهم نمايد تا بر مبناى تفكرات، هنجارها و 
ارزش هاى خودش جامعه اش را بسازد، دست نياز به سوى فرهنگ هاى وارداتى دراز نكند 
و ارزش هاى خودش را بپذيرد، به اســتقلال فكرى دســت يافته است. «استقلال به اين نيست 
كه انســان شــعار اســتقلال بدهد يا حتى مثلاً در زمينه هاى اقتصادى هم به يك رشــد بالايى 
دســت پيدا كند؛ نه، اســتقلال اين است كه يك ملت به هويت خود و به عزت خود معتقد و 
براى او اهميت قائل باشد، براى حفظ او تلاش و كار كند و در مقابل متعرضين و مستهزئين، 
شــرمنده  اظهارات و جايگاه خود نباشــد.» (بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار اعضاى هيئت 

دولت 1387/06/02)
در حقيقت مى توان گفت، هديه انقلاب اســلامى به ملت ايران علاوه بر اســتقلال سياسى 
و قطع وابســتگى از مستكبران شرق و غرب، اســتقلال فكرى بود. استقلالى كه ملت ما را به 
خودآگاهى و شــناختِ اينكه «ما كيســتيم»، «در كجاى معادلات عالم قرار داريم» و «اكنون 

چه بايد بكنيم» رساند.
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• اعتماد به نفس ملى
دشــمن مى داند كه با ملتى كه داراى غرور و هويت ملى اســت و از ميزان بالايى از اعتماد 
به نفس ملى برخوردار است، نمى تواند به راحتى مواجهه پيدا كند. بنابراين سعى مى كند اين 
صفات برجسته و ممتاز را از او بگيرد و به جاى آن يأس، نااميدى و حقارت تحويل دهد. مقام 
معظم رهبرى در همين زمينه مى فرمايند: «دشــمن مســتكبر كه بيدارى امت اسلامى، تهديد 
كننده مطامع و منافع نامشــروع اوســت، مهم ترين ســلاحى كه در برابر اين موج فزاينده در 
دســت دارد، روانى است: نوميد سازى، تحقير هويت و به رخ كشيدن قدرت و تمكن مادى 

خويش.» (صحيفه حج: 219)
يكى از مهم ترين دســتاوردهاى انقلاب اســلامى ايجاد اعتماد به نفس ملى و شــكوفايى 
هويت ملى ماســت. حضرت امام خمينى (ره) با شــعار «ما مى توانيم» توانســت نسل جوان و 
انديشــمند ايرانى را به تحرك و پويايى تشــويق كند و امروزه امام خامنه اى ره آموز رشد و 

پيشرفت علمى كشور و توليد كننده گفتمان اعتماد به نفس ملى است.

• وحدت
يكى از ترفندهاى اســتعمار و همراهان داخلى آن ها در رژيم هاى گذشــته، تأكيد بر ملى 
گرايــى در برابر بى توجهى به مذهب بود. از رهگــذر همين رفتار بود كه قوم گرايى، طايفه 
گرايى و ... در گوشــه و كنار كشــور علاوه بر اينكه به عنوان عاملى براى شناسايى هويت ها 
به كار گرفته مى شــد، در برخى موارد نمادى ايدئولوژيك داشت. اما ظهور انقلاب اسلامى 
به رهبرى امام خمينى (ره) و تأكيد ايشان بر دين و مذهب به عنوان عاملى جايگزين در برابر 
فرقه گرايى و قوم مدارى، باعث ايجاد و انســجام و وحدتى فراگير در جامعه شــد. حضرت 
امــام ملت  را به  عنوان  يك  كل  و يك  واحد جمعــي  در نظام  جديد بين  الملل  مي پذيرند، اما 
پذيــرش  ايــن  واحدهاي  جمعي  به  معناي  پذيرش  نوعي  ايدئولــوژي  مبتني  بر آن ها يعني  قوم  
گرايي، نژادگرايي، منطقه گرايي و ملي  گرايي  نيست؛ بلكه  تنها از آن  به  عنوان  يك  شناسنامه  
و عامل  شــناخت  مي تــوان  ياد كرد. اين  نوع  نگرش  متأثر از تفكر قرآني  اســت  كه  در آن  از 
واحدهاي  جمعي  به  عنوان  عامل  شناسايي  آن ها ياد مي شود و آمده  است : «خداوند شما را در 
گروه ها و قبايل  و ملت هاي  مختلف  قرار داد تا از هم  بازشــناخته  شويد.» امام خميني (ره) اما 
در عين  پذيرش  تكثر و تعدد گروه هاي  اجتماعي ، قبايل  و عشــاير همواره  نژاد پرستي ، گروه  
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گرايي، قوم  مداري  و ملي  گرايي  را مورد انتقاد قرار داده  و آن  را «اســاس  بدبختي » و موجب  
تقابل  گروه هاي   مذكور مي دانند. ايشــان  معتقدند بســياري  از اين  نوع  دســته بندي ها ساخته  
اســتعمار است. امام خميني (ره) گرچه  معتقدند كه  تعلق  به  اين  واحدهاي  جمعي  هويت  ساز 
اســت ، اما ايدئولوژي  مبتني  بر قوم  مداري  يا نژادگرايــي  و منطقه  گرايي  را بازي  كودكانه  و 
موجب  بســياري  از مشكلات  جوامع  بشــري  ذكر مي كنند. ايشان واحدهاي  اجتماعي  موجود 
در جوامــع  را به  عنوان  يك  واقعيت  مي پذيرند و معتقدند كه  هريك  از اين  واحدها هويتي  را 
براي  انســان ها خلق  مي كنند، اما هويت  اصيل  و با دوام ، هويتي  اســت  كه  مبتني  بر مؤلفه هاي  
فرهنگي  و اعتقادي  باشــد. اين نوع وحدت تأكيد بر انسجام اجتماعى و اتحاد ملى دارد و در 
عيــن پذيرش تنوع و تكثر زمانى و مذهبى در جامعه، بــر هويت ملى واحد اصرار مى ورزد. 
اين همان نظريه وحدت در كثرت است كه اساس هويت ملى را مؤلفه هاى فرهنگ دانسته و 
رويكردهاى رضاخانى در ملت سازى را به اندازه متكثر سازى دروغين نظريه پردازان روسى 

مردود مى داند. 

نظريه مترقى حكومت اسلامى و ولايت فقيه •
يكى ديگر از هنجارهاى بسيار مهم انقلاب اسلامى، طرح نظريه ولايت فقيه به عنوان اصلى 
در برابر نظام پادشــاهى و ســلطنتى بود. نظامى كه مبناى خواست آن يك نفر و بر اساس ميل 
شخصى بود. ذيل همين مقاصد شخصى بود كه انواع مفاسد و انحرافات وارد جامعه گرديد. 
ولى فقيه در نظريه حضرت امام، فردى است كه علاوه بر نصب الهى، شأن مردمى و مقبوليتى 
نيز دارد. ايشــان ضمن تشــريح شــأن مقام ائمه معصومين براى ولايت و حكومت بر جامعه، 
عالمــان و فقهــاى دينى را در عصر غيبت امام زمان (عج) واجد شــرايط حكومت دانســته و 
ضمن غير مشــروع دانستن ساير حكومت هاى موجود، وجود فقيه در يك حكومت اسلامى 
را براى جلوگيرى از ديكتاتورى و اعمال سليقه هاى شخصى ضرورى مى داند. حضرت امام 
مى فرمايند: «من به همه ملت، به همه قواى انتظامى، اطمينان مى دهم كه امر دولت اســلامى، 
اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشــد، آســيبى بر اين مملكت نخواهد وارد شد. گويندگان 
و نويســندگان نترسند از حكومت اسلامى و نترســند از ولايت فقيه. ولايت فقيه آن طور كه 
اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به كسى صدمه وارد نمى كند؛ ديكتاتورى 
به وجود نمى آورد، كارى كه برخلاف مصالح مملكت اســت انجام نمى دهد، كارهايى كه 
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بخواهد دولت يا رئيس جمهور يا كس ديگرى برخلاف مسير ملت و برخلاف مصالح كشور 
انجام دهد، فقيه كنترل مى كند، جلوگيرى مى كند ...  (صحيفه نور، ج10: 59)

ايشــان همچنيــن مى فرمايند: «ولايت فقيه، ولايت بر امور اســت كه نگــذارد اين امور از 
مجــارى خودش بيرون برود. نظــارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهــور، كه مبادا يك پاى 
خطايى بردارد. نظارت كند بر نخســت وزير كه مبادا يك كار خطايى بكند. نظارت كند بر 
همه دســتگاه ها، بر ارتش، كه مبادا يك كار خلافى بكند. جلو ديكتاتورى را ما مى خواهيم 
بگيريم، نمى خواهيم ديكتاتورى باشــد، مى خواهيم ضد ديكتاتورى باشــد. ولايت فقيه، ضد 

ديكتاتورى است؛ نه ديكتاتورى پيشين...» 

بسيج مردمى •
اقــدام امــام خمينى (ره) مبنى بر تشــكيل «ارتش بيســت ميليونى» بيانگر اهتمام ايشــان به 
همكارى و مشاركت گسترده مردم در امور دفاعى كشور و حفظ كيان اسلامى بوده است. بر 
خلاف رژيم شاه كه با خريد جنگ افزارهاى پيشرفته و مدرن و اتكا به كشورهاى غربى نظير 
امپرياليسم آمريكا، داعيه برترى نظامى داشت، امام خمينى (ره) با تكيه بر راهبرد «بازدارنگى 
مردمى» از طريق بســيج آحاد جامعه، اســتكبار را زمين گير نمودند. در واقع حضرت امام با 
اين اقدام خود چند نكته ارزشــى را در جامعه نهادينه كرد؛ نخســت اينكه مشاركت در امور 
- چه در جنگ و چه بعد از آن - رمز موفقيت و پيروزى است. دوم، از نيروى جوان به عنوان 
قشــرى تازه نفس و آماده بايد در جهت اهداف نظام جمهورى اسلامى و  تسريع در افزايش 
توانمندى ها و اقتدار ملى بايد بهره گرفت؛ ســوم، همبستگى در بين يك ملت سلاحى است 

كه هيچ كس را ياراى مقابله با آن نيست.

توجه ويژه به مستضعفان ت•
يكى ديگر از هنجارهاى جمهورى اســلامى توجه ويژه به قشــر مستضعف است. حضرت 
امــام بــا تأكيد بر نقش مســتضعفان و پابرهنگان در پيروزى انقلاب، آنــان را صاحبان اصلى 
انقلاب دانســته و بر خلاف رژيم ســابق كه مبناى اتكاى خود را بر حمايت دولت هاى غربى 
قــرار داده بــود، بر همراهى مردم در تمام عرصه ها كه به پيــروزى انقلاب در مبارزه با رژيم 

شاهنشاهى و جنگ تحميلى منجر شده است، تأكيد دارند. 
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«ما از خداوند مى خواهيم كه اين نهضت اســلامى و نهضت انســانى سرمشق باشد از براى 
تمام مستضعفين، و هشدار باشد بر مستكبرين. مستكبرين گمان نكنند كه بايد حكومت كنند 
بر مســتضعفين و آن ها را استعمار و استثمار كنند. مستضعفين حكومت را به عنوان حكومت 

نشناسند بلكه به عنوان خدمتگزار بشناسند...» (صحيفه نور، جلد 7: 119)
مقام معظم رهبرى ضمن ترســيم نقشــه راه جمهورى اسلامى و تأســى پذيرى نظام از امير 
مؤمنان در خدمت به مســتضعفان مى فرمايند: «در نظام ما، هر حركت و سياســت و قانون و 
تلاشــى، بايد در خدمت مردم مســتضعف و محرومى باشد كه حكومت طولانى و بلندمدت 
طاغوت ها، آن ها را از جهات مختلف، به اســتضعاف و ضعف دچار كرده اســت. اين، راه 
ماست. اين، آن راهى است كه اميرالمؤمنين(ع) پيمود. اين، آن راهى است كه امام و معلم و 
رهبر عظيم الشأن اين انقلاب، آن را از على(ع) درس گرفت و پيش پاى ما گذاشت. بايد در 

آن راه حركت كنيم.» (سخنرانى در ديدار با كارگزاران، 1369/11/10)
در نهايت اينكه : «البته مردم نبايد فراموش بكنند كه ما هرچه داريم، به بركت اسلام ناب و 
اســلام انقلابى است؛ اسلامى كه به فكر طبقات مستضعف و محروم است، نه اسلامى كه در 

خدمت قدرتمندان و اغنياست.» (سخنرانى در حرم رضوى،1369/01/02)

گذر از زندگى مدل آمريكايى گ•
ســردمداران ظلم و جنايــت با تزريق و تبليغ ارزش هاى منحط و ضد انســانى خود در پى 
استثمار بيشتر جهان بوده و مترصد غلبه بر تمام شئون زندگى و حيات انسان ها مى باشند. آنها 
با نظريه پردازى هاى خود و تربيت عناصر مرعوب شــرق و غرب زده در پى استيلاى هر چه 
بيشــتر بر جان و مال بشريت هستند. اما انقلاب اســلامى ارائه دهنده سبك نوينى از حيات و 
زندگى در مقابل ســبك زندگى آمريكايى است. انقلاب اسلامى ظهور نوع نوينى از باورها، 
اخلاقيات و رفتارهاى انســانى بوده و در حال تبديل شــدن به گفتمان برتر در جوامع انسانى 
و نويد دهنده مرگ ســرمايه دارى و ليبراليســم غربى است. چنان چه حضرت امام خامنه اى 
فرمود: «امروز نظام سرمايه دارى در يك بن بست كامل است. ممكن است نتايج اين بن بست 
ســال ها بعد به نتايج نهايى برســد، اما بحران غرب به طور كلى شــروع شده است.» معظم له 
همچنين مى فرمايند: «يك روزى ايــن حركت (جنبش مردم آمريكا) آن چنان خواهد باليد 
كه نظام سرمايه دارى آمريكا و غرب را به كلى به زمين خواهد زد» و «دنيا در حال يك پيچ 
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تاريخى است. ملت عزيز ما، ملت هاى مسلمان، امت عظيم اسلامى مى توانند نقش ايفا كنند. 
اينجاســت كه اسلام، تعاليم اسلامى، روش اسلام به كار و نياز مردم دنيا مى آيد و اينجاست 
كه نظام جمهورى اســلامى مى تواند الگو بودن خــودش را براى همه مردم دنيا اثبات كند.» 

(بيانات در اجتماع بزرگ مردم كرمانشاه، 90/07/20) 

جهانى سازى، جانشينى هنجارها، تهديد هويت ها
همان گونه كه پيش از اين نيز گفته شــد، اصــولاً هويت هر ملتى متفاوت و متمايز از ملت
ديگر اســت و همين تمايز اســت كه باعث شناخته شــدن ما از ديگرى خواهد بود، اما ظهور
فناورى هاى جديد ارتباطى و تســهيل ارتباط بين مــردم كه زمينه تبادل هنجارها را نيز فراهم
آورده اســت دســتمايه اى براى تغيير هويت ملت ها و تحميل هويتى جديد شده است. بايد
گفت كه ســلطه فرهنگ و ليبراليســم غربى كه به صورت يك پارادايم ايدئولوژيك جهانى
درآمده است، نقش بسيار كمترى را براى هويت هاى ملى و منطقه اى قائل است. از ديدگاه
فرهنگ ليبراليســت، تسامح فرهنگى و هويتى در روند جهانى شدن نمى تواند محدوديتى را
براى هويت دموكراسى هاى ليبرال غربى در تسرى جهانى ايجاد نمايد.  اين تسامح بيشتر در

كوتاه آمدن ديگران جلوه گر مى شود. 
در فرايند جهانى شــدن فعلى، با وجود آنكه گفته مى شــود نوعى نســبيت فرهنگى مورد
ارزش قرار مى گيرد، ولى در عمل بيشتر به سمت « خلوص فرهنگى» پيش مى رويم. در اين
روند، در عين حال كه مباحث آرمانى مشترك بشر نظير پيشرفت و عدالت مطرح مى گردد،
ولى هويت هاى متفاوت در نزد كشورهاى مختلف به نفع «هويت غربى» در حال رنگ باختن
اســت. (ولى پور زرومى، 1381: 140) در واقع در فرايند جهانى سازى، نوعى يكسان سازى

هويتى در حال انجام اســت. در حقيقت غرب در پروســه اى برنامه ريزى شده سعى در تغيير 
تفكر ملت ها و جوامع، جانشينى هنجارهاى و ارزش هاى ليبراليستى و در نهايت تغيير هويت 
ملت ها دارد. نكته اى كه مقام معظم رهبرى به روشنى به آن اشاره كرده اند: «... و من به شما 
عرض بكنم كه تغيير ســيرت، تغيير آن هويت واقعى، بتدريج و خيلى آرام حاصل مي شود. 
توجه بعضى ها به اين، غالبا جلب نمي شــود، يا خيلى ها توجهشان جلب نمي شود. يك وقتى 
ممكن اســت همه متوجه شوند، كه كار از كار گذشته باشد. خيلى بايد دقت كرد...» (بيانات 

در ديدار با اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت،  1387/09/24) 
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بــه عنوان نمونه در اين زمينه مى توان به پديده فرار مغزها اشــاره كــرد. امرى كه در نگاه 
اول ترك وطن به منظور تحصيل علم اســت.اما آنچه در دنياى واقعى رخ مى دهد اين است 
كه فرد مهاجر با ديدن برخى جذابيت ها مقهور تمدن غرب شــده و بدون توجه به هزينه اى 
كه براى رشــد او در جامعه خودش شــده است، دچار نوعى از خود بيگانگى شده و به دامن 
فرهنگ غربى پناه مى برد. در اين حالت اســت كه «من» جايگزين «ما» مى شــود.فرد به جاى 
اينكه فكر كند هنوز هم سرنوشــت هر كشورى وابسته به نيروهاى خودش است، ضعف هاى 
فرهنگى، اقتصادى، بينشــى و ... در سايه همت و تلاش امثال اينها مرتفع مى شود؛ به خودش 
و توجيهات جاهن وطنى فكر مى كند. به علاوه فرد مهاجر در كشــور بيگانه به دليل احساس 
نامناســب از فرهنگ خــودش نه تنها به ترويج ارزش هاى جامعه خــود نمى پردازد، بلكه به 
منظور همســان شــدن و به گمان خودش دريافــت هويتى جديد و اميدبخــش، ارزش ها و 
هنجارهاى بيگانه را بدون تأمل مى پذيرد. همين فرد در رفت و آمدهايى كه به داخل كشور 

دارد، مروج ارزش هاى هويتى جديد خواهد شد.  
اكنون بايد ديد ديدگاه ها نســبت به تزريق هويتى غرب چيســت و اصولاً غرب در صدد 
جايگزينى كدام هنجارها و ارزش ها در جامعه ما مى باشد و در نهايت اينكه چه بايد كرد؟

در پاســخ بايد گفت در مقوله جهانى ســازى دو ديدگاه وجود دارد؛ عده اى معتقدند كه 
جهانى ســازى باعث تزلزل پايه هاى هويت و فرهنگ ملت ها شــده و همه كشورها ناچارند 
در برابــر اين موج عظيم از خود انعطاف نشــان دهند. عده اى از ايــن افراد پا را از اين مقدار 
هم فراتر گذاشــته و معتقد به هضم در هويت و ارزش هاى تزريقى تمدن غرب هســتند. گو 
اينكه مقهور پايان تاريخ فوكوياما و مسلط شدن ارزش هاى ليبراليسم شده اند. از سوى ديگر 
افرادى خلاف اين ديدگاه را دارند؛ آن ها معتقدند كه جهانى سازى باعث واكنش و عكس 
العمل كشورهاى غربى در برابر هويت هاى ملى شده و سعى در تحكيم پايه هاى بومى، حفظ 

ارزش ها، هنجارها و در مجموع هويت جامعه خود را دارند.
ديدگاه مقام معظم رهبرى در اين زمينه راهگشــا خواهد بود: «اگر قرار است جهانى شدن 
به معناى درست كلمه تحقق پيدا بكند، بايد كشورها استقلال خودشان- استقلال اقتصادى و 
استقلال سياسى - و قدرت تصميم گيرى خودشان را حفظ كنند؛ والا جهانى شدنى كه ده ها 
ســال پيش از طريق بانك جهانى و صندوق بين المللى پول و سازمان تجارت جهانى و امثال 
ايــن ها - كه همه ابزارهاى آمريكائى و اســتكبارى بودند - به وجود آمده، ارزشــى ندارد.» 
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(بيانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان 1388/02/27)
بنابراين روشن است وقتى قرار براين باشد كه استقلال فكرى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى
ما زير ســؤال برود، انعطاف در مقابل ارزش هاى وارداتى معنا نخواهد داشت. به عنوان مثال
از مصاديــق هنجار ســازى غربى و تلاش براى تغيير هويتى جامعه اشــاره شــده و در نهايت

پيشنهادهايى جهت برون رفت از اين وضعيت ارائه خواهد شد.

چه بايد كرد؟
قبلاً نيز گفته شــد؛ ارزش ها، هنجارها و هويت هاى ما چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام 
كــه اين ســنن و فرهنگ ها را در خــود ممزوج كرد و به آن ها عينيت بخشــيد، ارزش هاى 
غنــى، پايدار و مصرح هســتند كه بخش قابــل توجهى از جامعه از آن ها اســتفاده مى كنند. 
اما در جهان شــبكه اى كنونى، آســيب هايى نيز متوجه آن شده است كه بايد براى آن چاره 
انديشــيد، قبل از آنكه دير شود. از ســويى واضح و مبرهن است كه تعدادى از شاخص هاى 
هنجارى هويت ســاز، زمينه ســاز دولت رفاه است كه قســمت اعظمى از زمينه هاى استقرار 
امنيت اجتماعى با آن محقق مى شــود. بنابراين در ذيل با توجه به تأكيدات ســند چشم انداز 
مبنى بر دســتيابى به جايگاه اول علمى، فناورى و اقتصادى منطقه اى، برخى پيشنهادات ارائه 

خواهد شد:
الف. توسعه عدالت اجتماعى 

يكى از مواردى كه مقام معظم رهبرى بارها بر آن تأكيد داشــته و پيگيرى نموده اند، بحث
عدالت اجتماعى و فراهم آوردن زمينه هاى لازم براى كاهش فاصله فقير و غنى مى باشــد. به
همين مناسبت معظم له دهه سوم انقلاب را دهه «پيشرفت» و «عدالت» معرفى نموده اند. ايشان در
همين رابطه مى فرمايند: «پيشرفت» و «عدالت» دو خواسته اى است كه انسان ها به آن نيازمندند.
پيشــرفت، يعنى از لحاظ علم و عمل و آنچه كه در دنيا براى يك جامعه لازم اســت، به نتايج
مطلوب برسد. عدالت هم يعنى ميان انسان ها تبعيض وجود نداشته باشد، بى عدالتى نباشد، ظلم
نباشــد. هر دو خواســته، جزء خواسته هاى اساسى، اصلى و ديرين بشــريت است، كه تا تاريخ
بشــر وجود داشته است، اين دو خواسته، خواسته اصلى انسان ها بوده است: پيشرفت و عدالت.
كاهش اين فاصله و تلاش براى گســترش عدالت، علاوه بر اينكه به افزايش رفاه عمومى منجر

مى شود، زمينه اى است براى پايبندى هر چه بيشتر جامعه به هويت دينى و ملى خود.
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ب. انسجام ملى
وجود ســطحى از همبســتگى به منظور فراغ بال و آرامش فكرى اعضاى جامعه ضرورى 
اســت. مادامى كه نقاط افتراق برجســته شده و اشــتراكات ناديده گرفته شوند و اختلاف ها 
بزرگ نمايى گردند، جامعه روى آرامش و آسايش را نخواهد ديد. بديهى است عدم وجود 
آرامش به افســردگى و احســاس پوچى افراد جامعه منجر شده و توان و كارآيى را از آن ها 
مى گيــرد. افراد به جاى پرداختن بــه فعاليت هاى روزمره و خلق ايده هاى جديد، ســرگرم 
درگيــرى هــا و منازعات قومى، مذهبــى و ... مى گردند. در نهايت آنچــه كه خواهيم ديد، 

جامعه اى عقب مانده، بدون اميد به آينده و بى هويت خواهد بود. 
بنابراين لزوم داشتن جامعه اى امن كه به افزايش فعاليت، كار و تلاش فارغ از دغدغه هاى 

تفرقه افكنانه منجر مى شود منوط به انسجام در همه سطوح جامعه است.  

ج. معرفت افزايى دينى و ملى
افزايش شــناخت نســبت به فرهنگ دينى و ملى از  راهكارهاى مؤثر ديگر در برابر تهاجم 
به هويت يك ملت اســت. اگر بتوانيم پلى بين نســل اول انقــلاب و ارزش هاى دوران دفاع 
مقدس با نســل هاى بعدى و خصوصاً نوجوانان فعلى ايجــاد كرده و هنجارهاى مطروحه در 
آن دوران را براى ايشــان تبيين نماييم و هدف از كســب هويتى جديد كه به بى هويتى آنان 
منجر مى شود را تشريح كنيم، مطمئناً نقش بسزايى در بازگشت جوانان و نوجوانان به هويت 

اسلامى خواهد داشت. 

د. تبيين اهداف فرهنگ سازان غربى
آنچه اهميت دارد اين اســت كه غرب به دنبال تحميل ارزش هاى خود بر جوامع به منظور 
استثمار سياسى و اقتصادى خواهد بود. آشنا نمودن جامعه با هويت سازان غربى كه در ظاهر 
و بــراى صلاح جوامع اقدام به انتشــار فيلــم هايى با مضامين غربى به منظور برجســته نمودن 
ارزش هاى خود و حقير جلوه دادن هنجارهاى ســاير جوامع مى نمايند و تنها هويت رستگار 

كننده بشر را هويت غربى مى دانند، ضرورت دارد.
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ه. تقويت روح خودباورى و اتكاى به خود
تبيين تاريخ دفاع ســرزمينى اين ملت و تشــريح ايستادگى عزتمندانه جوانان اين مرز و بوم 
در دفــاع مقدس و دســتيابى به جايگاه هاى رفيع علمى و فناورانــه در طول دوران جمهورى 
اســلامى و الگوسازى براى قشر جوان جامعه مى تواند روحيه خودباورى و عدم وابستگى را 
در جامعــه تقويت كند. تبيين اين نكته كه جايگاه فنى و فناورانه اى غرب حاصل تلاش هاى 
مستمر و بى وقفه آن ها بوده و اگر در شرق عقب ماندگى بوده و هست  به دليل عدم وجود 
كارگزاران لايق، تزلزل هويتى و  نگاه به ديگرى به جاى خود و او را منجى فرض كردن مى 

باشد، مى تواند نگاه به ارزش هاى غرب را به سوى ارزش هاى ملى برگرداند.

نتيجه گيرى
بى ترديد از عوامل مؤثر در امنيت پايدار يك ملت و كشــور، احســاس سربلندى و افتخار 
به فرهنگ و هويت ملى است. اگر در جوامع احساس هويت وجود نداشته باشد، نگاه آن ها 
بــه هويــت هاى عاريه اى خواهد بود. از ميان هويت هاى عاريــه اى هم آن هويتى مى تواند 
جايگزين هويت افراد شــود كه ارزش ها و هنجارهاى قوى ترى نســبت به ســاير هويت ها 
داشــته باشد. بديهى است ليبراليسم با تبليغات گســترده غرب و روند جهانى سازى به عنوان 
هويتى ايدئولوژيك و القاء اين نكته كه ارزش هاى ليبراليستى منجر به سعادت جامعه بشرى 
خواهد بود، ســعى در تسخير جهان داشته و خواهد داشــت. رنگ و لعابى كه به ارزش هاى 
غربى داده شــده از يك ســو و آســيب پذيرى برخى از هنجارهاى جامعه ما از سوى ديگر، 
زمينه را براى پذيرش هويتى جديد مهيا مى نمايد. اگر در گذشــته جايگزينى هاى هويتى به 
ميزان نازل و مثلاً با شيوه هايى نظير آموزش زبان انگليسى و ترويج افكار و ارزش هاى غربى 
در آموزشــگاه هاى زبان انجام مى گرفت اما اكنون و به مدد شبكه هاى ارتباطى اين مهم از 
طريق شبكه هاى مختلف نظير ماهواره، اينترنت، نشريات و حتى رسانه هاى داخلى به صورت 
آگاهانه و ناآگاهانه پيگيرى مى شود. آنچه مسلم است، تزلزل هويتى و برساخته شدن هويت 
جديد با ملاك و معيارهاى غير ارزشــى و غرب گرايانه، تهديدى براى امنيت اجتماعى و به 
تبع آن امنيت ملى خواهد داشــت. چالش در زمينه امنيت ملى هم به عدم دســتيابى به اهداف 
ســند چشم انداز بيست ســاله منجر خواهد شد كه آسيبى جبران ناپذير به كشور وارد خواهد 
نمــود، امرى كه مقام معظم رهبرى (مد ظله العالى) به خوبى به آن اشــاره نموده اند: «...اگر 
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چنانچه به چشم انداز نرسيديم، ملت و كشور دچار ضربات سختى خواهد شد ...» (بيانات در 
ديدار اعضاى هيئت دولت، 90/06/06)

بنابراين شايسته است با تقويت هويت ملى از راه هايى نظير هنجار سازى هاى جديدِ برآمده 
از متن دين كه رهنمون به ســوى ســعادت مادى و معنوى جامعه اســت، همچنين بازتعريف 
هنجارهــاى قبلى و تلاش در جهت اســتحكام آن ها و عملى ســاختن اين هنجارها به منظور 
افزايش اميد و احســاس امنيت در جامعه، زمينه را بــراى فضايى امن با محوريت هويت ملى 
منهاى ارزش هاى فردگرايانه غربى فراهم ساخت. به تعبير ديگر اگر تلقى خويش را از هويت 
تغيير دهيم و هويت را با ويژگى هايى ذاتاً متغير، روان و جارى تعريف كنيم و به جاى اينكه 
مرتباً بر داشــته ها و ميراث گذشــته خودمان به عنوان «خود» يا داشــته ها و ميراث ديگران به 
عنوان «ديگرى» تأكيد كنيم، بر حقيقت طلبى و معنويات و روش هاى اصيل متمركز شــويم، 
آن وقت غرب گرايى امرى مذموم، تقليدى و خارج از هويت تعريف خواهد شــد و هويت 
ما در گرو بازگشت به ارزش ها و هنجارهاى دينى و مكتب پوياى تشيع تعريف خواهد شد.
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